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 چکیده

فلسف  قاعدة  سنت  در  دو    کم دست   اسلامی   ة فرعیت/استلزام  است:    شکل به  شده  برا فهم  ب    الف   ی ثبوت 
.  دهد نتیجه می   را   الف موجود است صدق حکم    ، الف ب است ؛ صدق حکم ایجابی  است   ثبوت الف فرع/مستلزم  

این شکل دوم را   است.   کرده بحث    ( العبارة   کتاب ) را در شکل دوم آن و در مباحث منطق    ه قاعد این    سینا ابن 
بلکه   ، یک استنتاج منطقی نیست   سینا ابن ازنظر    وجود   قاعدة دلایلی اقامه خواهم کرد که  نامم.  می   وجود   قاعدة 

امروزین ارچوب  ه در چ   سینا ابن شدن منطقی از نگاه  تعریفی از نتیجه یک استلزام متافیزیکی است. برای این منظور  
آن، نشان از یک استنتاج منطقی نیست. پس   وجود   قاعدة دهم طبق این تعریف،  کنم و نشان می منطق تنظیم می 

های های طیف وسیعی از معاصران از گزاره بندی آنگاه صورت   ،صحیح باشد   سینا ابن دهم که اگر تفسیر من از  می 
تواند قواعد مرسومی  می چگونه    سینا ابن دهم که این تفسیر از  یز نشان می . ن هستند نادرست    سینا ابن محصوره نزد  

تنها معضل    معتبر تلقی کند.   عکس نقیض موافق(   ة خصوص قاعد )به   روشنی پذیرفته است را که او در منطق به 
کنم که او قائل به عدم یکنواختی استدلال می   سینا ابن های  عکس نقیض موافق است. با استناد به برخی متن   قاعدة 

 بدون اشکال پذیرفته خواهد شد.   ز عکس نقیض موافق نی   قاعدة اساس،  هاست. براین تحلیل گزاره 
 .شدن منطقی نتیجه ، وجود   قاعدة استلزام،  / ت فرعی  قاعدة ، عکس نقیض   قاعدة استلزام متافیزیکی،    : هاکلیدواژه 
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 مقدمه 

ثبوت اقعیت همیشه بحثی بر سر ارتباط میان دو ودر جهان اسلام در تاریخ منطق و متافیزیک 
توافق نسبی بر این است که   1بوده است.(  ثبوت المثبت له )یعنی    ثبوت الشیء و    شیء لشیء

فرعیت و   قاعدة شوند: مدافعان  دانان به دو گروه تقسیم می فیلسوفان و منطق   مسئله، قبال این  ر د 
 2.استلزام  قاعدة مدافعان 

 

 : ثبوت ب برای الف فرع بر ثبوت الف است.فرعیت   قاعدة 
 : ثبوت ب برای الف مستلزم ثبوت الف است. استلزام  قاعدة 

 

. منظور نظری متافیزیکی در میان است اختلاف بندی از نزاع، روشن است که  در این صورت 
یزیک علم بررسی موجودات : متاف؛ یعنی همان تلقی مرسوم ارسطویی است   متافیزیکمن از  

ثبوت شیء  گونه که هستند. در اینجا نیز بحث بر سر رابطه میان دو واقعیت است: است همان 
 .ثبوت الشیء و    لشیء 

بندی کرد. در این ها نیز صورت ای میان صدق گزاره رابطه صورت  به توان  را می   ه قاعد این  
الف موجود و صدق    الف ب است نوعی لزوم میان صدق  اند که  موافق همگان    ، بندی صورت 

فرعیت یا استلزام توافق دارند که   قاعدة اطراف نزاع در    ة همدیگر،  عبارت به   ؛ برقرار است ،  است 
 .برقرار است   نامم، می   وجود   قاعدة ، که آن را زیر   قاعدة 

 

 :وجود   قاعدة 
 الف ب است.

 موجود است.، الف  درنتیجه 
 

چیست؟ آیا این   شدننتیجه نماید: طبیعت این  دیگری رخ می   مسئلهبندی  با این صورت 
 ؟استلزام متافیزیکی است یا یک    استنتاج منطقی ة شدن یک رابط نتیجه 

 
مسئلة دیگری که با این مسئله ارتباط  . همچنین  1386،  1380ای از این بحث ر.ک: سلیمانی امیری،  برای تاریخچه .1

است. این مسئله از بحث حاضر خارج است. برای تاریخچة   ثبوت الثابتو    ثبوت شیء لشیء دو واقعیت  دارد، ربط میان  
 .1378این مسئله ر.ک: سلیمانی امیری، 

توان در این دوگانه جای داد. بحث مقالة حاضر درخصوص  ( استدلال کرده است که میرداماد را نمی1402. حسینی )2
 زیسته است. سیناست که پیش از طرح این دوگانه میابن



 31  داود حسینی /... در شدن منطقیقاعده وجود )قاعده فرعیت/استلزام( و نتیجه

 .رد خو استلزام )نزاع نخست( به چشم نمی بر سر فرعیت یا  صریحی بحث   سینا ابن در آثار 
تبع به ،  نیز   مقالة حاضر   سخن گفته است.   وجود   قاعدة تفصیل در دفاع از  به   سینا ابن   ، آن جای به 

ازنظر اینکه  درخصوص   ، در این مقاله رو ازاین  ؛ کند بحث می   وجود   قاعدة   ةدربار صرفاً   سینا ابن 
جای این بحث، قصد به   1.م گیر آیا این رابطه نوعی فرعیت است یا استلزام موضعی نمی   سینا ابن 
این   طی   در   2منطقی است یا متافیزیکی.  ه قاعد که طبیعت این    م این است که بررسی کن   من 

: منطق علم بررسی روابط استنتاجی شود مدلی از منطق مفروض گرفته می تلقی نظریه   ها بحث 
 هاست.صدق میان  

مقدمات  این  مقال   ،با  است:    ةساختار  قرار  این  به  استدلال حاضر  واکاوی  بخش نخست 
ها کند که آیا این استدلال را مطرح می   مسئله را به عهده دارد و این    وجود   قاعدة برای    سینا ابن 

می  این  به  که  منجر  متافیزیکی   وجود   قاعدة شوند  استلزامی  یا  باشد  منطقی  برای استنتاجی   .
این    اصلیبرداشتن گام   به پاسخ  راه رسیدن  رابطه بخش دوم    ، مسئله در  بررسی طبیعت  به 

 شود.منتهی می   ی شدن منطق که به تعریفی از نتیجه   پردازد می   سینا ابن شدن منطقی از نگاه  نتیجه 
شده در انتهای بخش مطرح   ة مسئل شدن منطقی را برای پاسخ به  بخش سوم این تعریف از نتیجه 

بخش چهارم است.    ی یک استلزام متافیزیک  وجود   قاعدة گیرد که  نتیجه می گرفته،  به کار  نخست  
این  متافیزیکی است   وجود  قاعدة که  از  نتیج د   ، استلزامی  کند: نخست ثیرگذار حاصل می أ ت   ة و 

از صورت که  این  مهمی  از  بندی رده  معاصران  نزد  گزاره های  محصوره  نادرست   سینا ابن های 
های ه قاعد دریافت که چرا  توان  می   ، سینا ابن از    مقالة حاضر   و دوم اینکه بنا بر تفسیر   هستند 
 . صحیح هستند   ، خصوصاً عکس نقیض موافق، پذیرفته است  سینا ابن   ای که منطقی 

 وجود   قاعدۀ برای صحت   سینا ابن استدلال  .  1

  کتابدر    وجود   قاعدةبرای    در بیان استدلال سینا  متن ابن  ن  ـتری و مفصل   ن  ـتری روشن تردید  بی 

 
سینا قاعده به نحو استلزام برقرار  خصوص چنین هستند: دوانی معتقد است که ازنظر ابنها دراینگیریبرخی موضع .1

برای بحثی در این زمینه برقرار است.  به نحو فرعیت  ها، ر.ک: حسینی  است. درمقابل دشتکی معتقد است که قاعده 
 .1401سنگچال، 

گاه بحث صریحی درخصوص طبیعت قاعده فرعیت/استلزام در ادبیات معاصر شکل نگرفته  ام، هیچتا جایی که دیده  .2
 ( که این مسئله را در دیدگاه میرداماد واکاویده است. 1402جز حسینی )است؛ به
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 1:است آمده   العبارة
آنچه در این باب تحقیق آن واجب است، بیان کنیم. اکنون نیاز داریم که ابتدا اصولی را برای تحقیق  

بر پس می  که  برای موضوع است و مستحیل است  به وجود محمول  ایجاب حکم  گوییم: حقیقت 
غیرموجود حکم شود که چیزی برای آن موجود است. پس هر موضوعی برای ایجاب موجود است، 

منظورش این است که   ؛ وجهی چنان است« یا در اعیان و یا در ذهن. پس اگر قائلی بگوید: »هر بیست 
وجهی معدوم  این نیست که هر بیست   ، معنای آن   . وجهی هرطورکه موجود شود چنان است هر بیست 

زیرا ممکن   ؛صفات آن نیز معدوم هستند   ، اگر معدوم باشد   چنان است. قطعاً  ، که معدوم است حالی در 
چگونه حکم شده است که موجود   ، و اگر معدوم باشد   معدوم باشد و صفاتش موجود باشند   نیست که 

اند که معدوم صفاتی حاصل داشته دانسته   مجاز است جز در نزد قومی که خود را به دردسر انداخته و  
 ةو سخن ما دربار   ها غیر از موجود در کلام ماست وجود نیستند. و حاصل نزد آن مباشد در حالی که  

ها از موجود هر چه بخواهند اراده کنند. مفهوم حاصل است و مراد ما از موجود غیر از آن نیست و آن 
... و مفهوم ایجاب و اثبات ثبوت حکمی برای چیزی است و این همان وجودی برای آن است همان 

روشن جا  این همان عدم آن است. پس از این   طور که مفهوم سلب عدم ثبوت حکمی برای شیئی است و 
شد که هیچ ایجابی نیست مگر بر موضوعی با توصیفی که ذکر کردیم. ... اما سلب بر موجود یا معدوم 

 2.( 18- 79  ، ص م  1952  ، سیناابن ) شود  محقق می 
محتوای اینکه  کند: نخست  روشنی بیان می به مطلب را    چند   سینا ابن   آغاز و پایان این متن، در  

الف   سلبی طور متقارن، محتوای حکم  به   برای الف است. وجودِ ب    الف ب است   حکم ایجابی 
دهد که محتوای حکم سلبی این تحلیل نشان می عدمِ وجودِ ب برای الف است.    ب نیست 

 
، 31، ص  1394سینا،  راستا با این متن هستند، ر.ک: ابنسینا که همگی همعبارات مختصرتر ابنبرخی   . برای مطالعة  1

 . 80-79، ص 1381، 28-27، ص 1364
نحتاج الآن أن نقدمّ لتحقیق ما یجب من التحقیق من هذا الباب أصولاً. فنقول: إنّ حقیقة الإیجاب هو الحکم بوجود المحمول  و .  2

للموضوع و مستحیل أن یحکم علی غیر الموجود بأنّ شیئًا موجودًا له. فکل موضوع للإیجاب فهو موجود إما في الأعیان و إما  
»إن کل ذي عشرین قاعدة کذا« فإنه یعني بذلک أن کل ذي عشرین قاعدة یوجد کیف کان فهو  في الذهن. فإنه إذا قال قائل:  

کذا. لیس معنی ذلک أن کل ذي عشرین قاعدة من المعدوم یوجد له في حال عدمه أنه کذا. فإنه إذا کان معدوماً فصفاته معدومة  
معدوماً   کان  إذا  و  موجودة.  صفاته  و  معدوماً  یکون  أن  یجوز  لیس  أنفسهم  إذ  یهوشون  قوم  عند  إلا  یوجد  بأنه  یحکم  فکیف 

فیجوّزون أن یکون للمعدوم صفات حاصلة و لا تکون موجودة. و یکون الحاصل عندهم غیر الموجود و کلامنا فی المفهوم من 
بات ثبوت حکم لشیء  الحاصل و لا نرید بالمفهوم الموجود غیره. و لهم أن یریدوا بالموجود ما شاؤوا. ... و مفهوم الإیجاب و الإث

و هذا هو وجود له کما أن مفهوم السلب هو لاثبوت حکم لشیء و هذا هو عدمه لا محالة. فبیّن من هذا أن لا إیجاب ألبتة إلا علی  
 موضوع حاله ما ذکرنا. ... فأما السلب فقد یحقّ علی الموجود و المعدوم. 
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رود که لوازم متفاوتی برای این دو انتظار می  ؛ بنابراین، دقیقاً نقیض محتوای حکم ایجابی است 
، صراحت بیان کرده است قول بالا به که در انتهای نقل چنان   محتوا در منطق وجود داشته باشد. 

این است که الف موجود است درحالی حکم ایجابی  محتوای    ة لازم:  تفاوت از این قرار است 
 برای اینکه چگونهاست  متن بالا استدلالی  میانه  ای ندارد.  که محتوای حکم سلبی چنین لازمه 

با یکدیگر متفاوت یادشده  این دو محتوا )محتوای حکم ایجابی و محتوای حکم سلبی( در لازمه  
 . هستند 

الف ، مثلًا  محتوای یک حکم ایجابی : فرض کنیم که  چنین است   سینا ابن تقریری از استدلال  
 ق این حکمپس در مطابَ  آن حکم ایجابی صادق باشد(.   ، دیگر عبارت باشد )یا به   ربرقرا   ، ب است 

 طور به  اجازه دهید  ( وجودِ ب برای الف محقق است. تواند ذهن یا خارج باشد ایجابی )که می 
طرفی ازوجودِ ب برای الف محقق است.    ، واقع پس در    بنامیم.   واقعمطابَق حکم را    ،خلاصه 

برای چیزی  عام کلمه(   معنای به )صفت    صفاتتحقق    ةنحو صرفاً  دانیم که  می  است.   تحقق 
 )که ب باشد(.  واقع محقق است این است که آنچه الف است صفتی دارد آنچه در  ،  ترتیب این به 

فرض کنیم الف موجود نباشد.   دو حالت ممکن است: الف موجود است یا الف موجود نیست. 
دانیم که اگر چیزی معدوم می   ؛ امادارد   صفتی ولی    ، چیزی داریم که معدوم است صورت  دراین 
الف معدوم باشد. نتیجه این بنابراین ممکن نیست که    ؛ آنگاه صفات آن نیز معدوم هستند   ، باشد 

مطلوب حاصل شده است: اگر محتوای حکم ایجابی محقق   ة الف موجود است. نتیجاست که  
 موضوع آن حکم موجود است.آنگاه   ، باشد 

ه نگرفته است ک فرض    ، استدلال در این    سینا ابن باید متوجه یک کلیت در این استدلال بود.  
حکم چه ساختاری دارد. شخصیه، طبیعیه، مهمله یا محصوره بودن  بحث  حکم ایجابی موردِ

بخش مشترک محتوای همه این احکام ایجابی   سیناابن نظر  ثیری در استدلال ندارد. ازابی تأ ایج
به پیش استدلال را    است که  وجودِ محمول برای موضوع است. همین بخش مشترک در محتوا 

انواع احکام   ةهم   ة قصد دارد از استدلال بالا بگیرد دربار  سینا ابن ای که  ، نتیجه رو ؛ ازاین برد می 
 ایجابی است.

به  مسئلهنظر او  دهد که از استدلال نشان می  ةادام در   سینا ابن   عباراتبه استدلال بازگردیم.  
تواند مدعی شود که کسی می :  چنین است   سینا ابن بحث    ة تقریری از اداماین سادگی نیست.  
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گزاره زیر که دو    مناقشه است. آن فرض این است که مورد  ، فرض مهمی در اینجا به کار رفته 
 : معادل هستند 

 

 اگر چیزی معدوم باشد آنگاه صفات آن نیز معدوم هستند.: 1معدومصفتیِبی 
 : اگر چیزی معدوم باشد آنگاه صفتی ندارد. 2معدومصفتیِبی 

 

حصول آنچه برای    ؛ امارا در جریان استدلال فرض کرده است   1معدومصفتیِبی   سیناابن 
برای ابطال حالت دوم، یعنی اینکه الف اینکه توضیح   است.  2معدومصفتیِبی نتیجه لازم است 

آنچه الف است صفتی اینکه  آنچه الف است صفتی دارد، نه  فرض این بود که  معدوم است،  
فرض گرفته شده باشد. این   2معدومصفتیِبی شود که  تناقض زمانی حاصل می دارد.    موجود

که  در  است  بالا    سیناابن حالی  متن  است.    1معدومصفتیِبی در  کرده  فرض  ستنتاج ا اگر  را 
استدلال    1معدومصفتیِبی از    2معدومصفتیِبی  آنگاه  نمی   سینا ابن مخدوش شود  و پیش  رود 

حالت به  دوم    ت، با ابطال حال الف موجود است یا الف معدوم است   حالت توان از دو  نمی 
 نخست رسید.

 2معدوم صفتیِبی و    1معدومصفتیِبی   تمایز میان  به   اعتقاد مشهور است که گروهی از معتزله  
 ؛ت گرفته است ئ چنین اعتقادی در تاریخ از کجا نش بررسی کنم که  در اینجا قصد ندارم  داشتند.  

)که   از این نظر داشته است   در متن بالا   سینا ابن خوانشی که    حتی قصد ندارم بررسی کنم که آیا 
هستند که   ی معتزله مطابقت دارد یا نه. اینها مسائل بسیار مهم نظر  با    کنم( در ادامه بررسی می 

خودِ صرفاً   ، آنچه برای بحث من در اینجا اهمیت دارد  لازم است در جای خود بررسی شوند. 
تقریر   سینا ابن زبان از این نظر است. به این سبب در ادامه این نظر را صرفاً از   سینا ابن   خوانش 

 1.کنم، اگرچه با کمی تسامح آن را نظر معتزله خواهم خواند می 
البته )و  معتزله  گفتم چنان   نظر  درست   و   که  تعبیر  معتزله(   از   سینا ابن تر، خوانش  به  نظر 

 حاصلتوانند  ها می کم برخی معدوم کم برخی صفات برای دست دست باب این است که  این در 
توجه شود که   باشند.  حصول همان وجود نیست. در حقیقت،   در نظر معتزله   شایسته است 

. برخی چیزها معدوم هستند اگرچه حصولی دارند و صفاتی برای تر از وجود است حصول عام 
این است   ، آنچه مهم است   ؛ اما این صفات نیز معدوم هستند   ه قاعد الها حاصل است. البته علی آن 

 
 . Zolghadr, 2021برای یک نمونه از بازخوانی نظر معتزله در فضای فلسفی معاصر ر.ک:  .1
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از نتیجه برای   کم برخی صفات هستند. همین مقدار ها دارای دست کم برخی معدوم که دست 
را   1معدومصفتیِبی اگرچه معتزله    کافی است.   2معدوم صفتیِبی و    1معدوم صفتیِبی تمایز میان  

 نظر معتزله  ود که چگونه شدیده می   ترتیب این به دانند.  را مردود می   2معدومصفتیِبی پذیرند،  می 
 کند.را مخدوش می   سیناابن استدلال 

. تقریری از و علیه آن در متن بالا استدلال کرده است   با نظر معتزله موافق نیست   سیناابن 
تمایز اند. حتی اگر آنچه در و وجود تمایز گذاشته   ل معتزله میان حصواستدلال او چنین است:  

را از   2معدومصفتیِبی درست باشد و نتوان  ، اند گفته  2معدومصفتیِبی و  1معدومصفتیِبی میان 
پذیرش صفتیِ معدوم موردِ ة دیگری از بی توان گفت نسخبه دست آورد، می   1معدومصفتیِبی 
 ست:ها آن 

 آنگاه صفات آن نیز حاصل نیستند.  ، حاصل نباشد : اگر چیزی  3معدومصفتیِبی 
)به   حصول مد را برای  توان استدلالی مشابه آنچه در ابتدا آ می   3معدومصفتیِبی با فرض  

بازسازی کرد. اگر الف ب است محقق باشد آنگاه آنچه در واقع محقق است این (  وجود جای  
حالت ممکن است: الف حاصل است که آنچه الف است صفتی حاصل دارد )که ب باشد(. دو  

است یا الف حاصل نیست. فرض کنیم الف حاصل نباشد. در این صورت چیزی داریم که 
آنگاه صفات   ، نباشد   دانیم که اگر چیزی حاصل می   ؛ اماحاصل نیست ولی صفتی حاصل دارد 

آن نیز حاصل نیستند. بنابراین ممکن نیست که الف حاصل نباشد. نتیجه این است که الف 
 حاصل است. 
حصول بوده است   ةشدن استدلال کافی است فرض کنیم که از ابتدا سخن دربار برای کامل 

کند وقتی ان می چنین فرضی را بی   سینا ابن صراحت  تر از حصول(. به ی ضیق معنای به )   و نه وجود 
مفهوم مفهوم حاصل بوده است و مراد ما از    ةدربار حالی است که سخن ما  گوید: »این در می 

بااین  است.  نبوده  آن  جز  چیزی  گروه   ، وصف موجود  می هر   توانند می   این  از چه  خواهند 
در سخن   یت موجود (. نتیجه این است که اگر  80  ، ص م   1952  ، سینا ابن )   1مراد کنند«  "موجود"

آنگاه  همان  سینا  ابن  باشد  نخواهد   2معدومصفتیِبی و    1معدومصفتیِبی تمایزی میان  حصول 

 
المفهوم من الحاصل ولا نرید    يوکلامنا ف» شده در بالا است:  قول ترجمة بخش زیر از عبارت نقلعبارت درون نقل .1

 (.80 م، ص 1952 ،سیناابن)بالمفهوم الموجود غیره ولهم أن یریدوا بالموجود ما شاؤوا« 
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معتزله   استدلال ،  ترتیب این به   ؛ شوندمعادل می   3معدوم صفتیِبی ماند. در واقع، هر دوی اینها با  
 شود.دوباره احیا می   سینا ابن و استدلال اولیه   افتد از کار می 

تر( معنی ضیق وجود )به متذکر شوم که انتخاب میان حصول و  بحث لازم است    ة پیش از ادام
نظر اختلاف   ، دیگر عبارت به   ؛ کارگیری الفاظ نیست خصوص به یک انتخاب در  سینا ابن در نظر  

نیست.   ی نظراختلاف   ،و معتزله در این بحث   سیناابن میان   نظر لفظی  ِاگر این اختلاف   لفظی 
برند و بود: معتزله دو لفظ »حصول« و »وجود« را به کار می بود وضعیت از این قرار می می 
اظهار کرده است که معنای لفظ   سینا ابن . حال  کند استفاده می   یک لفظ، یعنی »وجود«از    سینا ابن 

 سیناابن متن    ة خوانند  »وجود« در زبان او همان معنای لفط »حصول« در زبان معتزله است. اگر 
روشن است که این نزاعی اصیل در میان نیست. آنگاه متوجه خواهد شد که   ، متوجه این شود 

دیگر، ، و آشنایی حداقلی با نظر معتزله ازسوی سو یک از   سینا ابن تصویر نادرستی است. لحن بیان  
حصول   ة معتقدند که نحو معتزله  اصیل است.    مسئله نظر در این   ِ گواه این مدعا هستند که اختلاف 

مقابل، تر از دیگری است. درکه یکی عام   متفاوت از تحقق هستند ةوجود اشیا دو نحو   ةو نحو 
روشنی اختلافی نظر به این اختلاف اشیا متصور است.    ة برای هم نحوه تحقق  یک  صرفاً    سیناابن 

 و معتزله.  سینا ابن  متافیزیک ارچوب هچاست در  
تر از حصول( ضیق   معنایبه : چرا باید از میان حصول و وجود ) باقی است   مسئله هنوز یک  
ملات توان از تأ اگرچه می   دهد در اینجا توضیحی نمی  سینا ابن تر است برگزید؟  اولی را که عام 

 و  دوم های  فصل در    سینا ابن توجیهی برای این انتخاب ذکر کرد.    متافیزیک موضوع    ة او دربار 
مقال  از  از    ة پنجم  شفا اول  می   الهیات  موضوع  توضیح  چرا  که   است  موجود   متافیزیک دهد 

تر عام باشد که   متافیزیکچیزی شایستگی آن را دارد که موضوع  . ازنظر او ( م   1960 ،سینا ابن ) 
در برخی کاربردهای این کلمه( چنین جایگاهی  شیءموجود )و احتمالًا   1معانی باشد.  ة از هم 

این فرضی طبیعی است که هرجا   موجود است.   ، متافیزیک ست که موضوع  رو ؛ ازاین را دارد 
 ؛وجود« را به همین معنا به کار برده باشدم »،  د به میان آورَیت چیزی  د سخن از موجو   سیناابن 

با فرض   قرار گیرد.   متافیزیک لابد باید در ذیل بررسی علم    ویدگ آنچه از آن سخن می زیرا  
توان فهمید که ، می سینا ابن از جانب    و معنای »موجود«  متافیزیک قبال موضوع  موضعی درچنین  

 
سینا دارد، از بحث نیز باشد. اینکه اولی چه معنایی در نظر ابن  اولینحوی  البته او معتقد است که این معنا باید به.  1

 حاضر خارج است. 
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تر عام   معنای به او تمایل    تر از حصول( ضیق   معنای به و وجود )   ل چرا در میان دو معنای حصو 
موجودیت را به همان معنایی به کار   سینا ابن در بحث حاضر نیز مانند هر بحث دیگری،   دارد. 

نتیجه این خواهد بود که معنایی   به کار برده است.   متافیزیکدر بحث از موضوع  برده است که  
 1تر از حصول(.ضیق   معنایبه نه وجود )   ، و حصول است   ، د به بحث را دارد و که شایستگی ور 

استدلال   سینا ابن بندی کنم.  بعدی جمع   به مرحلة   گذر بحث را برای    خوب است در اینجا 
موجود است.   ایجابی   آنگاه موضوع حکم   ، محقق باشد اگر محتوای حکم ایجابی  کرده است که  
 کهاست  مبتنی بر این فرض  چند ویژگی مهم دارد: نخست اینکه این استدلال  این استدلال  

معتزله مردود   متافیزیکی تواند صفت داشته باشد؛ دوم اینکه طی این استدلال نظریه  معدوم نمی 
اینکه   و سوم  مردود یک  دانسته شده است؛  نظریه ملاحظاتی  وجه  این  موضوع   ة دربار بودن 

 است.  متافیزیک 
 قاعدةبرای صحت    سیناابن این است که استدلال    ، شود آنچه از بررسی ما تا اینجا روشن می 

صفتیِ استوار است )بی   متافیزیکی بر فرضی    ؛ یعنی دارد   متافیزیکی به میزان زیادی طبیعتی    وجود 
نظریه   با  تعارضی  مبتنی   متافیزیکی معدوم(،  امر  درنهایت  و  دارد،  معتزله(  )نظر  بر دیگری 

در   موضوع    متافیزیک ملاحظاتی  نتایج،  متافیزیک )درخصوص  این  با  است.  رخ  مسئله (  ای 
اگر استدلال  می  این حد    سینا ابن نماید:  منطق چه و در    العبارة  کتاباست، در    متافیزیکیتا 
 کند؟می 

که در   سینا ابن های  را با جزئیات بیشتری روشن کنم. بنابر استدلال   مسئله اجازه دهید که  
، ه مهمله چ )چه محصوره،    الف ب است  )هر/بعضی( توان از صدق گزاره  بالا بررسی شدند، می 

طبیعیه  گزاره    چه  صدق  شخصیه(  چه  استو  موجود   طوربه   مسئله گرفت.    نتیجه را    الف 
در منطق از آن   سیناابن هایی که  شدن شدن و سایر نتیجه این نتیجه   آیا این است که    مشخص 

است  گفته  معنا   ، سخن  نتیجه   آیادارند؟    یک  سنخ شدن  این  همان  که نتیجه   از  است  شدنی 
شود؟ برای مثال، مفروض ها گفته می های مباشر یا قیاس درخصوص مثلًا مربع تقابل، استدلال 

 است: و معتبر  استنتاجی منطقی   سینا ابن است که استنتاج زیر ازنظر  
 ب است. الف هر 

 
 .1391مهر، سینا، ر.ک: کیانخواه، اکبریان، و سعیدیبرای بحثی درخصوص موضوع متافیزیک در نظر ابن .1
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 پس، بعضی الف ب است.
 قاعدةتوان گفت که استنتاج زیر ) می   به همین معنا   آیااین است که    ،ای که بیان شد مسئله 

 ( نیز استنتاجی منطقی است؟وجود 
 ب است. الف هر 

 پس، الف موجود است.
چگونه   شدن منطقی نتیجه   سیناابن ال، ناگزیر باید بررسی کرد که ازنظر  ؤ برای پاسخ به این س

 ای است.رابطه 
 سیناابن نزد    شدن منطقی نتیجه .  2

که  می  نتیجه   سیناابن دانیم  از  جامعی  است   شدنتعریف  نداده  به دست  میان   اما  ؛منطقی   در 
در مباحثی نظیر های او  ورزی دلال استو نحوه    قیاس، چیستی  چیستی منطق از    او   توصیفات 

دن منطقی به ششواهدی برای ارائه تعریفی عام از نتیجه توان  می   ، مربع تقابل، عکس و قیاس 
 دست آورد.

 گوید:می  القیاس  کتاب در فصل ششم   سینا ابن   قیاس آغاز کنیم. با تعریف  
ذاتها ب الأشیاء الموضوعة    ك أکثر من واحد لزم من تل قول مّا إذا وضعت فیه أشیاء    و القیاس فه أما  و » 

 .( 54، ص م  1964« )ضطرارغیرها من الإ لا بالعرض شیء آخر 
  هرگاه تسلیم شود  معنای به دهد که »إذا وضعت«  این تعریف توضیح می   ة در ادام  سینا ابن 

بخواهد این تعریف   سینا ابن حال فرض کنیم که   (. 55  ص  ، م  1964)است   )مسلم فرض شود( 
صورت احتمالًا دراین   را برای هرگونه استدلالی )چه با یک یا با بیش از یک مقدمه( تعمیم دهد. 

 تعریف زیر را بتوان از آن برداشت کرد:
 : سینا ابن  شدن منطقی تعریف نتیجه 

,𝑃1های  گزاره .  1 … 𝑃𝑛    گزاره𝐶    هرگاه در هر وضعیتی که    دهند نتیجه می را𝑃1, … 𝑃𝑛  
 آورد. لازم می اضطراراً را   𝐶 به   ذاته( تسلیم بها ) مسلّم باشند، تسلیم به این گزاره 

. استدلال وابسته نیست   ة به ماد   منطقی   دن شنتیجه   و   صوری است منطق علمی    سینا ابن نظر  از 
 :دهد می توضیح  چنین   اضطراراً لازم آوردن قید  ذیل   او این معنا را در 

و   لیس فی مادّة دون مادّة. فإنّا إذا قلنا: »لیس أحد من الناس بفرس   أي دائمًا و قوله: »بالاضطرار«  
صورة   ي هذه المادّة وکل مادّة یشارکها ف   ي للأوسط لزم ف   اًمساوی   فأوردنا محمولًا  « کلّ فرس صاهل 
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أنّالإ المساواة و  الناس بصاهل ولکن لیس یلزم مثل هذا  نعکاس  عن کل تألیف من ه لیس أحد من 
 (64، ص  م   1964)  اًة دائمًا. فلیس هذا التألیف قیاس کبری کلیّة موجب صغری سالبة و 

را همراه ر  . قیاس زیتوان با مثال توضیح داد را می   سینا ابن منطق در نظر  بودن  معنای صوری 
 اش در نظر بگیرید:با نتیجه 

 ناطق است.هر انسان  
 هر ناطق ضاحک است. 

 پس، هر انسان ضاحک است.
به منتج  »انسان«،   معنای به نخست(    ة بودن دو گزارتعبیر معادل قیاس بودن این استدلال )یا 

جای این حدود در قیاس »ناطق« و »ضاحک« وابسته نیست. هر رده از مفردات دیگری که به 
همانند گذشتگان   گیرد تااز این ویژگی بهره می   سیناابن   قیاس منتج خواهد شد.  ، قرار گیرند 

در این روش .  است   مثال نقض  ، روش آن    که دادن عدم انتاج پی بگیرد روشی برای نشان   خود، 
داده می  هستند نشان  قیاس صادق  مقدمات  مفردات خاصی،  از  مثالی مشخص  در  که   ،شود 

نحو به بحث  شود که استنتاج موردِترتیب، دیده می این به   ؛ قیاس صادق نیست   ة که نتیجدرحالی 
انسان و ب همان    ، نمونه برای نیست.    بخش نتیجه صوری   الف همان  آنگاه   ،باشد   ایرانی اگر 

 . ب است   الف هر توان نتیجه گرفت که  نمی ،  بعضی الف ب است از  توان دریافت که چرا  می 
 صادق نیست.، هر انسان ایرانی است اما  است؛  صادق ،  بعضی انسان ایرانی است روشنی  به 

ها استدلال   بخشی نتیجه و صحت روش مثال نقض برای بررسی عدم    بودن منطق صوری 
حضور   سیناابن ارچوب منطقی  ه چشدن منطقی نیز در  دهد که فهم دیگری از نتیجه نشان می 

منتج  آن  براساس  که  فهمی  با  دارد.  است  معادل  نباشد اینکه  بودن  ممکن  نقض   ؛مثال 
شدن منطقی است. معیاری معادل برای نتیجه   ، حفظ صدق از مقدمات به نتیجه   ، دیگر عبارتی به 

 ،د ر خو به چشم می وفور  به   سینا ابن « که در آثار منطقی  »لزوم صدق   یا   »بقاء صدق«تعابیری نظیر  
برداشت   سیناابن توان تعریف زیر را نیز از آثار  ادعاست. با این حساب، احتمالًا می مؤید این  

 کرد:
 : سینا ابن  شدن منطقی تعریف نتیجه 

,𝑃1های  گزاره .  2 … 𝑃𝑛    گزاره𝐶    هرگاه در هر وضعیتی که    دهند نتیجه می را𝑃1, … 𝑃𝑛  
 آورد.را لازم می   𝐶ها )بذاته( صدق صادق باشند، صدق این گزاره 
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توان این دو تعریف را کاملًا متناظر با معاصر می   ة بیات منطقی در دور د ارچوب ا هدر چ 
شدن منطقی نوعی از نگاه نظریه برهان، نتیجه ترتیب( دید.  مدلی )به نظریه برهانی و  نظریه تعریف  

شدن منطقی نوعی مدل، نتیجه   ة از نگاه نظری اظهارهای مقدمات است.    ة برپای الزام به اظهار نتیجه  
دانان طبیعی است که نظیر همه منطق ست. هاوضعیت   ة در هم  قدمات به نتیجهاز م  حفظ صدق

برهانی مدلی و نظریه نظریه   های ویژگی شدن منطقی،  از نتیجه   سینا ابن در تلقی  پیش از قرن بیستم  
( که بالا آمده است، هیچ شاهدی در 2)( و  1) های  تعریف   تفکیک در هم آمیخته باشند. حتی  

 پیشنهادمنظر امروزی از  سینا ابن نظر   )احتمالًا جزئی(   ندارد و صرفاً برای بازخوانی سینا ابن آثار  
 شده است.

شدن منطقی را درخصوص نتیجه   سیناابن که نظر  این است    نقصد م   ادامهدر  همه،  بااین 
که در این مقاله در پی گردد  برمی به هدفی  دلیل آن  . مبنا قرار دهم مدلی صرفاً از منظری نظریه 

الف موجود و صدق  الف ب است  . بحث ما درخصوص ارتباط صدق حکم ایجابی آن هستم 
شدن نتیجه مدلی از  تلقی نظریه   ،، آنچه به بحث حاضر مرتبط است رو ازاین ؛  بوده است ،  است 

 برهانی.و نه تلقی نظریه   منطقی است 
 مدلیانتخاب تعریف نظریه   برداشت احتمالی لازم است. رفع یک سوء بحث،  ة پیش از ادام

 نظریةای برای  مدل را پایه   نظریة   سینا ابن   ، ن آن نیست که ازدیدگاه م   معنای به   بحث  ة ی ادام برا
انتخابی  این ازدانسته است. بیش برهان می  آن نیست که منظر کنونی رایج در   معنای به ، چنین 

دیدگاه بر    (گیرد را مفروض می   نظریه مدل و نظریه برهان   میان  قاطعی که تفکیک  )منطق    ادبیات 
آنچه   ( ترجیح دارد. نیست جایگزین )یعنی منظری که بر طبق آن تفکیکی میان این دو حوزه  

منطقی   شدن باب نتیجه در   سینا ابن نظر  ای از تکیه بر جنبه در ادامه قصد دارم پیگیری کنم صرفاً  
 .نیست   (2)   مدلی و تعریف این جنبه نیز چیزی جز جنبه نظریه  است. و برخی لوازم آن 

با کارهای تارسکی   امروزه شدن منطقی در نظریه مدل را  نتیجه   تعریفبه بحث بازگردیم.  
شدن منطقی بر پایه نظریه مدل تارسکی چنین است: یک استدلال به بیان ساده، نتیجه شناسند.  می 

که همه مقدمات آن صادق باشند، نتیجه نیز صادق باشد. دو   مدلی معتبر است هرگاه در هر  
 هامدل در دست است. بنا بر یک خوانش    در ادبیات معاصر مدل تارسکی    ةخوانش از نظری 

، دو ترتیب این به اند.  های ممکن جهان   هامدل هستند و بنا بر خوانش دیگر    تعبیرهای زبانهمان  
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توان در دست شدن منطقی مبتنی بر نظریه مدل تارسکی می نتیجه تعریف  متفاوت از    خوانش 
 : ( Etchemendy, 1999داشت ) 

 :شدن منطقی تارسکی تعریف نتیجه ها از خوانش 
,𝑃1  های جمله ـ    الف  … 𝑃𝑛   جمله  𝐶    هرگاه در هر تعبیری که    دهند نتیجه می را𝑃1, … 𝑃𝑛  

 صادق باشد.  𝐶در آن تعبیر صادق باشند، 

,𝑃1های  گزاره  ـ  ب  … 𝑃𝑛    گزاره𝐶    می را که   دهند نتیجه  ممکنی  جهان  هر  در  هرگاه 
𝑃1, … 𝑃𝑛   ،در آن صادق باشند𝐶  .صادق باشد 

می  را  تعریف  دو  این  می تمایز  داد.  نشان  مثالی  در  در توان  آیا  که  کنیم  بررسی  خواهیم 
 آید یا نه.به دست می   هاستدلال زیر نتیجه از مقدم 

 این گل سرخ است.
 پس، این گل رنگین است.

اولی صادق و دومی کاذب توان تعبیری از این دو جمله داد که  الف( می ) بنا بر تعریف  
. در 2باشد. کافی است »سرخ« را به زوج و »رنگین« را به فرد تعبیر کنیم. نیز »این« را به عدد  

اش زوج است و فرد نیست، در این تعبیر نتیجه این استدلال کاذب و مقدمه   2این صورت چون  
ب( اوضاع متفاوت است: جهان ممکنی نیست که این ) بنابر تعریف    ؛ اما صادق خواهند بود 

باشد اشاره می   ،گل )فرض کنید به گل سرخی که در اتاق من است  رنگین   اما   ، کنم( سرخ 
شود که این ، دیده می ترتیب این به گزاره دوم نتیجه منطقی گزاره نخست است.    ، رو ؛ ازاین نباشد 

 دو تعریف معادل نیستند.
کنی از م م خوانش جهان   سینا، ابن نظر    ةدربار در بحث  به دو دلیل ترجیح بر این است که  

. دلیل نخست این است که نه خوانش مبتنی بر تعبیر را   ، به کار بندیم شدن تارسکی را  نتیجه 
کند. این میان جملات تصویر می ای  رابطه را    شدن منطقینتیجه رابطه    ،تعبیر   مبتنی بر خوانش  

ها( است. دلیل ای میان قضایا )گزاره رابطه   سینا ابن شدن منطقی از نگاه  نتیجه حالی است که  در 
طی استدلال برای صحت است. در بخش پیشین دیدیم که در    وجود   قاعدةمربوط به  دیگر  
است   متافیزیکیمفروضاتی    سینا ابن ،  وجود   قاعدة  بسته  کار  به  ازاین را  تلقی رو ؛  اگر  از ،  ای 
منطقی   قاعدةیک    وجود   قاعدة این امر فراهم کند که  شدن منطقی بتواند توضیحی برای  نتیجه 
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جهان  خوانش  از  است،  است. نتیجه ممکنی  منطقی  می ترتیب این به   شدن  تعریف ،   دوم  توان 
 بازنویسی کرد: را چنین    سینا ابن   سخنان فته از ر برگ 

 : سینا ابن شدن منطقی تعریف نتیجه 
,𝑃1های  گزاره .  3 … 𝑃𝑛    گزاره𝐶    می را که   دهند نتیجه  ممکنی  جهان  هر  در  هرگاه 

𝑃1, … 𝑃𝑛   ها )بذاته( صدق در آن صادق باشند، صدق این گزاره𝐶   آورد. را لازم می 
معنای   سینا ابن کننده است. برای  های آتی تعیین لازم و در بحث   بذاته قید    ة دربار حی  یتوض 

فرض دیگری در تنها مقدمات دخالتی در لزوم نتیجه داشته باشند، بلکه  نه این قید این است که  
قوله: »و   گوید: چنین می   القیاس  کتابدر    سیناابن   نتیجه از مقدمات دخالت نداشته باشد. لزوم  

لزوم   ك بذل عنها ما یلزم إلی أن یقترن بها شیء یتمّ    أن یلزم   ي الموضوعات لا یحتاج ف   ك تل أی    ، »بذاتها« 
 .( 59، ص م  1964)  « حا به معقولًا أو مصرّما یلزم عنها سواء کان 

دهد که نتیجه نمی   گرد است شب   فلانی اینکه    : از این قرار هستند   سینا ابن های  برخی مثال 
اینکه . همچنین،  گردی دزد است هر شب این فرض را بیفزاییم که  اینکه  مگر    دزد است  فلانی

اینکه مگر    الف مساوی ج است   دهد که نتیجه نمی ب مساوی ج است  و    الف مساوی ب است 
-59، ص  م   1964  ، سینا ابن )   مساوی مساوی هستندهای  مساوی این فرض را نیز بیفزاییم که  

60 .) 
می  سبب  قید  استدلال همین  که  اساس که  زیر    شود  تعریف خوانش جهان   بر  از  ممکنی 

 چنین نباشد.  سیناابن معتبر بوده است، بر اساس تعریف تارسکی  
 این گل سرخ است.

 پس، این گل رنگین است.
با این فرض افزوده   که   تنها وقتی   این گل سرخ استتواند بگوید که  می   سیناابن نجا  در ای 

که   رنگین استلحاظ شود  می   هر سرخ  که  نتیجه  است دهد  رنگین  این   . این گل  بنابراین، 
ممکنی از تعریف ستدلال یک استنتاج منطقی نیست. این تمایز مهمی است میان خوانش جهان ا 

 .سینا ابن  های بر نظر( مبتنی 3)تعریف  تارسکی و 
بحث  بخش  ی  ها حاصل  به این  نتیجه 3) تعریف    رسیدن  برای  منطقی (  رویکرد  شدن   )با 

در اینجا سعی کردم تعریف را تا جایی شرح   دهد. به دست می   سیناابن از دیدگاه    مدلی( نظریه 
 دهم که در مباحث آتی اهمیت دارد.



 43  داود حسینی /... در شدن منطقیقاعده وجود )قاعده فرعیت/استلزام( و نتیجه

 ؟متافیزیکی : منطقی یا  وجود  قاعدۀ .  3

نخست طرح کردیم بررسی ای را که در پایان بخش  مسئله حال در جایگاه آن هستیم که بتوانیم  
کنم که آیا تعریف در این بخش بررسی می   منطقی است؟   استنتاج یک    وجود   قاعدة کنیم: آیا  

گویم که پاسخ منفی انداز می ودن چشم ب برای روشن   شود یا نه. اعمال می   وجود  قاعدة ( بر  3) 
 کنم.با تلاش برای پاسخی مثبت آغاز می   است. 

تعریف   که  برسد  نظر  به  است  کند 3)ممکن  فراهم  بستری  بتواند  آن   که   (  براساس 
منطقی   استنتاج یک    ه قاعد این  اینکه  با    وجود   قاعدة برای صحت    سینا ابن   متافیزیکی های  استدلال 

 را یادآوری کنیم.  وجود   قاعدة ابتدا باشد سازگار باشد. 
 :وجود   قاعدة 

 الف ب است.
 پس، الف موجود است.

( پیش برویم. فرض کنیم که در یک 3)طبق تعریف  توضیح مطلب از این قرار است. بیایید  
الف دانیم محتوای  صادق است. می   الف ب استخواه هستیم. در این جهان  جهان ممکن دل 

دانیم که می صفتیِ معدوم  ب را دارد. طبق بی   صفت چنین است: چیزی که الف است    ب است 
نتیجه این است که در این جهان ممکن   صفتی ندارد.  ، چه معدوم باشد در هر جهان ممکنی هر 

طبق فرض، الف صفتی دارد. پس الف موجود    ؛ اما خواه نیز هرچه معدوم است صفتی ندارد دل 
 وجود  قاعدة. و این یعنی  الف موجود است دهد که  نتیجه می   الف ب استبنابراین،    است. 

 استنتاجی منطقی است.
نتیجه   ممکنی اگر خوانش جهان البته   منطقی  تعریف  را مفروض می شدن  گرفتیم تارسکی 

ایم که در جهان ممکنی که مقدمات صادق رفت. نشان داده خوبی پیش می آنگاه این استدلال به 
برداشت کردیم، تمایز مهمی با خوانش  سیناابن تعریفی که از  اما   ؛ باشند نتیجه نیز صادق است 

رعایت نشده است. آنچه   بذاته در اینجا قید  .  بذاته ممکنی از تعریف تارسکی داشت: قید  جهان 
، صرفاً خود فرض صدق الف موجود است نتیجه دهد که    الف ب است سبب شده است که  

 صفتیِ معدوم نیز در لزوم صدق نتیجه دخالت دارد.نبوده است. بلکه فرض بی   الف ب است 
 قاعدةتوان از آن نتیجه گرفت که  و نمی   به این سبب است که استدلال بالا دچار اشکال است 

 یک استنتاج منطقی است.   ، وجود 
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شدن منطقی همانی باشد که از اگر تعریف ما از نتیجه اینکه  بر    دلیلی است  اشکال همین  
. یک استنتاج منطقی نیست   وجود   قاعدةآنگاه    (3تعریف  ایم، یعنی  کرده   برداشت   سیناابن متن  

اینکه دلیل    لزامی متافیزیکی است. است  وجود  قاعدة رسد که باید گفت که  به جای آن به نظر می 
 هقاعد   ة متافیزیکی است این است که فرضی که به مقدم استلزامی    ه قاعد ام که این  ادعا کرده 

، یک فرض متافیزیکی معدوم صفتیِ  ست تا نتیجه به دست آید، یعنی فرض بی افزوده شده ا 
ای ( نتیجه صفتیِ معدوم در کنار فرضی متافیزیکی )بی   الف ب است به بیان دیگر، فرض   است. 

شدن منطقی مرکب از نتیجه به نحوی    الف ب است اینکه پس   اند. منطقی لازم آورده  طور  به را  
متافیزیکی لازم می   یِ کیز ی متاف  جنبة همین  به مناسبت  .  الف موجود است آورد که  و استلزام 

 ام.نامیده را استلزامی متافیزیکی  ه قاعد آوردن، این  لازم 
کند. شدن منطقی وارد نمی ای به نتیجه خدشه ممکن است اشکال شود که این فرض افزوده  

، بلکه یک فرض ضروری یک فرض امکانی نیست   صفتیِ معدوم بی است که    آن دلیل این امر  
توان هرگاه ، می رو ؛ ازاین . در هر جهان ممکنی چنان است که هیچ معدومی صفتی ندارد است 

آن جهان ممکن   لازم بوده است که در که لازم باشد از این فرض بهره برد. در استدلال بالا نیز 
یک   وجود   قاعدة توان گفت که  سبب، همچنان می این خواه از چنین فرضی بهره برده شود. به دل 

 استنتاج منطقی است.
ین عدم موفقیت . دلیل ا دهد   نجاتاستدلال اصلی را    د تواناین اشکال وارد نیست و نمی 

در نظر اوست   بذاته ای که در قید  نگفته است که فرض کمکی   سینا ابن این است که در هیچ کجا  
 سیناابن های  ازاین، در برخی مثال شود. بیش و قیدهای ضروری را شامل نمی   قیدی امکانی است 

نتیجه  از  مانع  که  شده قیدهایی  منطقی  نمونه    ، اند شدن  برای  هستند.  اینکه احکامی ضروری 
روشنی در هر جهان ممکنی که دو به   حکمی امکانی نیست.  های مساوی مساوی هستندمساوی 

چنین   سیناابن با این حال دیدیم که    امر با یک امر مساوی باشند، با یکدیگر نیز مساوی هستند. 
شامل هر گونه حکمی   بذاته نتیجه اینکه، قید  شمرد.  شدن منطقی برمی قیدی را مانعی برای نتیجه 

و استدلال پس، اشکال    چه ضروری.   باشداست که در مقدمات استدلال نیست، چه امکانی  
، بلکه ( استنتاجی منطقی نیست 3)با تعریف  وجود قاعدة ذکر شده به قوت خود باقی است و  

 استلزامی متافیزیکی است.
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های من موفق فرض کنیم که استدلال   . برسد ممکن است در اینجا اشکال دیگری به نظر  
 متافیزیکییک استنتاج منطقی نیست، بلکه یک استلزام    وجود   قاعدةباشند و نتیجه این باشد که  

لابد باید در مباحث منطقی چنین استدلالی را طرح کرده است    سیناابن اینکه  وصف،  این بااست.  
با بحث  منطقی  تعارضی  باشد های  میان بحث   . داشته  که در  منطقی چطور ممکن است  های 

های منطقی را بر پایه این سپس بحث   ، مطرح کرد و از آن نتایجی گرفت   متافیزیکی استدلالی  
 دهد؟خلط آشکاری را به او نسبت نمی وضوح  ، به سینا ابن نتایج ادامه داد. آیا تفسیر گفته شده از  

هیچ   سینا ابن شده در این مقاله این نیست که از نگاه  ادعای طرح   باور من بر این است که نه. 
این دو   سیناابن عکس تصور من این است که در نگاه  به   نیست.   متافیزیک ای میان منطق و  رابطه 

. آنچه اهمیت دارد این است که توجه شود که این های مهمی به یکدیگر دارند علم وابستگی 
کنش دارند با هم برهم   متافیزیک که منطق و  د. این نده ها در کجا رخ می کنش ها و برهم وابستگی 

آنچه بر عهده محقق باشد یا بالعکس.  متافیزیکی دهد که هر چیزی که منطقی است نتیجه نمی 
دقت رعایت کند. مشخصاً در این مقاله به کنش و مرزهای آن را  است این است که این برهم 

مکان با هم مرتبط هستند. همین شدن منطقی و امفهوم نتیجه   سینا ابن در نگاه    ام که استدلال کرده 
مجاز   متافیزیکی های  های منطقی سخن از استدلال کند که در بحث مقدار از ارتباط موجه می 

فعالیت فلسفی  باشد.   از  تفسیر من  دارد: نخست    سینا ابن بنابراین،  او اینکه  دو جنبه  نگاه  از 
شدن منطقی ربط مهمی نتیجه اینکه  دوم    و  یکی نیستند   متافیزیکی شدن منطقی و استلزام  نتیجه 

اگرچه   ؛ مجاز است در منطق    یورزی متافیزیک استدلال   ،سبب این به   به امکان متافیزیکی دارد. 
 ها منطقی شوند.این استدلال شود که سبب نمی 

که نیز این   استنتاجی منطقی نیست، بلکه استلزامی متافیزیکی است.   وجود   قاعدة اینکه  حاصل  
تعارضی با این ندارد که در منطق از آن سخن گفته شود.  ، استلزامی متافیزیکی است  قاعده این  

متن  شدن منطقی از  تعریفی است که از نتیجه   سینا ابن در نگاه    ک وجه رابط میان منطق و متافیزی
نسبت به این مقاله قصد دارم نشان دهم که این نتیجه    ةبرداشت شده است. در ادام   سینا ابن 

 خنثی نیست.  سیناابن مواضع مهمی درخصوص تفسیر  
 های منطقی برای استنتاج   برخی نتایج   . 4

 سیناابن  های محصوره از گزاره  نادرستی تحلیل معاصران   ـ  الف



 1402 پاییز و زمستان ،70 ۀ، شمار27 ۀدور ،ی نویحکمت س یعلم ۀدوفصلنام  46

 در  سینا ابن بندی قضایای محصوره منطق  دانان متعددی به صورت معاصر منطق   ةدر دور 
های ابتدای  این فعالیت ریشه در فعالیت   اند. زده دست  ارچوب و با ابزارهای منطق جدید  ه چ 

بیستم   میان منطق قرن  این  در  بر  آن زمان قصد  دارد. در  آن زمان  که دانان  از  بود   با استفاده 
 بندی شوند.صورت  زبان طبیعی یا سنت ارسطویی  حصوره مهای گزاره  ، ابزارهای منطق جدید 

 این بوده است:یک پیشنهاد آشنا 
ب است الف هر   ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)   

𝑥(𝐴𝑥∃ بعضی الف ب است ∧ 𝐵𝑥)   
ب نیست  الفهیچ   ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥)   

𝑥(𝐴𝑥∃ بعضی الف ب نیست ∧ ¬𝐵𝑥)   
که دانسته است  ،  یا زبان طبیعی   بندی برای محصورات ارسطوییفارغ از توفیق این صورت 

برای محصورات  این صورت  امر    سیناابن بندی  این  دلیل  نیست.  ازنظر   آن مناسب  که  است 
نیز   ؛ توانند صادق باشند می   ، ها وجود ندارد های سالبه در وضعیتی که موضوع آن گزاره   ، سینا ابن 

توانند صادق باشند. چنین نمی   ، ها وجود ندارد موضوع آن های موجبه در وضعیتی که  گزاره 
منطق خوانی ناهم  که  ای  را  معاصری  ص دانان  گزاره رت و قصد  محصوره  بندی  را   سیناابن های 

این  داشته  بر  اصلاحاتی  با  که  داشت  آن  بر  پاسخ  اند،  به  آیند. ئنا   مسئلهپیشنهاد  از   ل  برخی 
 از این قرار هستند:این پیشنهادها   ن تری مهم 

 (:1334)مصاحب،   ها افزودن سور جزئی به کلیه 
ب است الف هر   ∃𝒙𝑨𝒙 ∧ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)  

𝑥(𝐴𝑥∃ بعضی الف ب است ∧ 𝐵𝑥)  
ب نیست  الفهیچ   ∃𝒙𝑨𝒙 ∧ ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥)  

𝑥(𝐴𝑥∃ بعضی الف ب نیست ∧ ¬𝐵𝑥)  
 (: 1386)فلاحی،    افزودن سور جزئی و نقیض آن به موجبه کلیه و سالبه جزئیه

ب است الف هر   ∃𝒙𝑨𝒙 ∧ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)  
𝑥(𝐴𝑥∃ بعضی الف ب است ∧ 𝐵𝑥)  

ب نیست  الفهیچ   ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥)  
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𝒙𝑨𝒙∃¬ بعضی الف ب نیست ∨ ∃𝑥(𝐴𝑥 ∧ ¬𝐵𝑥)  
 الف(: 1389)فلاحی،   بندی سابق افزودن محمول وجود به صورت 

ب است الف هر   ∃𝒙(𝑨𝒙 ∧ 𝐄! 𝒙) ∧ ∀𝑥(E! 𝑥 →
(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥))  

!𝑥(E∃ بعضی الف ب است 𝑥 ∧ (𝐴𝑥 ∧ 𝐵𝑥))  
ب نیست  الفهیچ   ∀𝑥(E! 𝑥 → (𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥))  

𝒙(𝑨𝒙∃¬ بعضی الف ب نیست ∧ 𝐄! 𝒙) ∨ ∃𝑥(E! 𝑥 ∧
(𝐴𝑥 ∧ ¬𝐵𝑥))  

 ب(:1389)فلاحی،   بیشترتعهدات  افزودن  

ب است الف هر   ∃𝒙𝑨𝒙 ∧ ∃𝑥¬𝐵𝑥 ∧ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)  
𝑥(𝐴𝑥∃ بعضی الف ب است ∧ 𝐵𝑥) ∧ ∃𝑥(¬𝐴𝑥 ∧ ¬𝐵𝑥)  

ب نیست  الفهیچ   ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥) ∧ ∀𝑥(¬𝐴𝑥 →
𝐵𝑥)  

𝒙𝑨𝒙∃¬ بعضی الف ب نیست ∨ ¬∃𝑥¬𝐵𝑥 ∨
∃𝑥(𝐴𝑥 ∧ ¬𝐵𝑥)  

 (:1395فلاحی،  نقل از مرسلی به  ) ،  های بیشتر کاری دست 

ب است الف هر   ∃𝒙(𝑨𝒙 ∧ 𝑩𝒙) ∧ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)   
𝒙(𝑨𝒙∃ بعضی الف ب است ∧ 𝑩𝒙) ∨ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)   

ب نیست  الفهیچ   ∃𝒙(𝑨𝒙 ∧ ¬𝑩𝒙) ∧ ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥)   
𝒙(𝑨𝒙∃ بعضی الف ب نیست ∧ ¬𝑩𝒙) ∨ ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥)   

به یک مجموعه   نشانه بندی اولیه و افزودن یک شرط سمنتیکی: هر محمول حفظ صورت 
 . (1367 ، )وحید   ناتهی تعبیر شود 

ها را بندی پرداخته است که اگر این صورت   مسئلهبا تفصیل فراوانی به این    (، 1387) فلاحی 
 بند بوده است برقرار خواهند ماند به آن پای   سیناابن صحیح فرض کنیم، آیا قواعد استنتاجی که  

های ه قاعد کم برخی از  ها دست بندی این صورت   اغلب موارد منفی است.    اکثر پاسخ او در    یا نه. 
معتبر نیستند، معتبر   سینا ابن ازنظر  کنند یا برخی را که  را مخدوش می   سینا ابن بول  مق استنتاجی  

آمده را اشکالات پیش یا    ایرادی به نتایج فلاحی وارد کنم دارم که  ن انگارند. در اینجا قصد  می 
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به   . ب(   1389)   است کرده  این معضلات    تلاشی برای رفع   در جایی دیگر فلاحی    رفع کنم. 
 ها وارد کنم.بندی صورت این   ةهم به    را   واحدی قصد من این است که اشکال    جای همه اینها 

هر/بعضی الف از  ، الف موجود است ها بندی این صورت  ة توان دید که در همسادگی می به 
است  می ه قاعد با    ب  دست  به  منطقی  صورت   آیند. های  دو  نمونه  نخست برای  و   بندی 
 هایه قاعد اعمال  بندی دیگر با  حذف عطف و دو صورت   قاعدة با یک    بندی چهارم صورت 

وضع   ( 1367)   پیشنهاد وحید   دهند. می ذف عطف و حذف سور وجودی نتیجه را به دست  ح 
است زیرا    ؛ دارد   اکیدتری  موجود  به    الف  ارتباط  بدون  است را  ب  می ،  الف  انگارد  صادق 
 .باشد(   نشانهیک محمول   الف کم در حالتی که  )دست 

 یک استنتاج منطقی است(  وجود  قاعدة اینکه  ای )یعنی  نتیجه جالب توجه است که چنین  
سینا ابن   های محصوره گزاره   تحلیل بحث نیست. بسیاری از کسانی که در  مختص معاصران موردِ

اند، نیز به نداشته   های معاصر زبان منطق ها در  این گزاره اند و سعی در ترجمه  تر بوده محتاط 
 ای ه قاعد ا  ین س را در نظر ابن   وجود   قاعدة،  ( 2012)   1هاجز  ، اند. برای نمونه ای تن داده چنین نتیجه 

گونه استلزامی را که میان موجبه کلیه و موجبه همان   2یی  همچنین .  انگارد می   منطقی و بدیهی
وجود موضوع آن نیز حکم به  و    حکم ایجابیتداخل(، مثلًا، برقرار است میان    قاعدةجزئیه ) 
مقبولیتی اعم در دوره معاصر    وجود   قاعدةبینیم که  می ،  ترتیب این به .  ( manuscript)   داردروا می 

تلاش برای   درستی باور به  بندی و حتی اعم از مقبولیت  از مقبولیت صحت این یا آن صورت 
 .دارد   های معاصرزبان منطق در    سیناابن های محصوره  گزاره   بندی صورت 

یک   ،هاست و تحلیل ها  بندی این صورت   ةهم آنچه محصول  که دارند،    یهای تفاوت   ةبا هم 
های هایی که در بخش یک استنتاج منطقی است. اگر استدلال   وجود   قاعدةحکم مشترک است:  

نادرست از اساس   سینا ابن ی از محصورات های آنگاه چنین تفسیر  ، صحیح باشند   ، ام پیشین کرده 
یک استلزام متافیزیکی است و نه یک استنتاج منطقی.   سینا ابن در نظر   وجود  قاعدة زیرا  ؛ است 

می  نظر  این صورت به  موفقیت  عدم  در  بندی رسد  موردپذیرش ه قاعد حفظ  ها  استنتاج  های 
 .بوده است   دیگر   ناز یک معضل بنیادی   اینشانه  ، سینا ابن 

 
1. Hodges 
2. Yi 
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های گزاره   صرفاً برای های نقل شده از معاصران  بندی که صورت   شود   انتقاد ممکن است  
 د. شو می های حقیقیه بحث  گزاره   ، دربارةحالی است که در منطق . این دراند پیشنهاد شده خارجیه  

بندی را در منطق موجهات چنین صورت   سینا ابن های حقیقیه محصوره  گزاره   فلاحی   ، نمونه برای 
 1:( 8613)فلاحی،   کرده است 

ب است الف هر   ♢∃𝒙𝑨𝒙 ∧◻ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)  
𝑥(𝐴𝑥∃♢ بعضی الف ب است ∧ 𝐵𝑥)  

ب نیست  الفهیچ   ◻ ∀𝑥(𝐴𝑥 → ¬𝐵𝑥)  
𝒙𝑨𝒙∃♢¬ بعضی الف ب نیست ∨ ♢∃𝑥(𝐴𝑥 ∧ ¬𝐵𝑥)  

یکدیگر اشاره کرد. نخست اینکه در توان به دو نکته مرتبط با  می درخصوص این اشکال  
های ایجابی در نظر گرفته نشده است. هیچ قیدی برای گزاره  سیناابن از    العبارة شده از متن نقل 

 1952  ، سینا ابن )   تواند درست باشد«او تصریح دارد که »هیچ ایجابی بدون وجود موضوع نمی 
ندارد.   سینا ابن های حقیقیه و خارجیه نقشی در استدلال  (. در نتیجه، تمایز میان گزاره 81  ، ص م 

)به نحوی متافیزیکی(   هر گزاره ایجابی ام، صدق  ه کرده ئ ارا  سینا ابن بنا بر تفسیری که از متن  
 مستلزم وجود موضوعش است.
که   است  این  دوم  ابن مطلب  حکم  صورت عمومیت  برای  مشکلی  پیشنهادی سینا  بندی 

استنتاج زیر روشن است که  آورد. پدید می   سینا ابن محصوره  ه یحقیق های موجهاتی برای گزاره 
 معتبر نیست.

♢∃𝑥𝐴𝑥 ∧◻ ∀𝑥(𝐴𝑥 → 𝐵𝑥)  
 ∴∃𝑥𝐴𝑥 

دهد. بندی گزاره موجبه کلیه وجود موضوعش را به نحو منطقی نتیجه نمی یعنی صورت 
 تبدیل به   متافیزیکی دیگری به مقدمه این استدلال افزود تا پذیرفتنی  توان فرض  نمی بیش از آن  
تواند این استدلال را به یک استدلال معتبر تبدیل فرضی که می معتبر منطقی شود. تنها  استنتاجی  

𝑥𝐴𝑥∃♢کند   → ∃𝑥𝐴𝑥    نتیجه روشنی نادرست است.  که به )یا فرضی معادل با آن( است

 
دانان معاصر )چه در زبان فارسی یا انگلیسی(  های حقیقیه در آثار بسیاری دیگر از منطق موجهاتی گزارهبندی صورت .1

ها  اینکه نیازی به ارجاع به همة این آثار باشد، روشن است که نقد و بررسی حاضر درخصوص آنشود. بدوندیده می
 نیز جاری خواهد بود.
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بندی پیشنهادی موجهاتی موجبه کلیه نه به نحو منطقی و نه به نحو متافیزیکی اینکه صورت 
 دهد.وجود موضوعش را نتیجه نمی 

های حقیقیه و تمایزی میان گزاره  سیناابن اولًا حاصل پاسخ به انتقاد بیان شده این است که 
در   سینا ابن بندی موجهاتی پیشنهادی با متن  صورت خارجیه در استلزام موضوع ندارد و ثانیاً  

نمی  و  است  صورت تعارض  محصورات  تواند  از  درستی  چه    سیناابن بندی  و  حقیقیه  )چه 
 تلقی شود.خارجیه(  

 سیناابن در منطق حملی    های مرسومه قاعد برقراری     ـ  ب 
میان   صورت بندی صورت در  بالا،  بند  در  یادشده  فلاحی های  یعنی ( 1386)  بندی   ،

این است   یک تفاوت مهم حاضر دارد.  ة  قرابت را با نتایج مقال   ن بندی دوم در بالا بیشتریصورت 
)یا نتیجه منطقی   کلیه گزاره موجبه  بخشی از محتوای  عطفی  طور  به که فلاحی وجود موضوع را  

داند. می   گزاره این  وجود موضوع را نتیجه متافیزیکی    مقالة حاضرگرفته است و  در نظر    آن( 
انفصالی بخشی طور  به های سالبه نیز هست. فلاحی عدم موضوع را  گزاره تفاوت متناظری در  

متافیزیکی   استلزامی این ارتباط    مقالة حاضرکه در  حالی در   داند می جزئیه  از محتوای گزاره سالبه  
 است.
شود سبب می   سینا ابن بندی فلاحی و تفسیر حاضر از  صورت ، این قرابت میان  ترتیب هربه 

بندی تاجی که بر اساس صورت مشخص، قواعد استن   طور مشابهی نیز به دست آید. به نتایج  که  
نقض   قاعدة برای نمونه    اند در تفسیر حاضر نیز معتبر باقی خواهند ماند. فلاحی معتبر تلقی شده 
ولی از طرف سالبه به موجبه    ؛ کنم که از طرف موجبه به سالبه برقرار است محمول را بررسی می 

 برقرار نیست.
 ب است. الف هر س(  م 

 غیرب نیست. الف هیچ پس،  
 

 ست. نی ب  الف هیچ (  مس 
 ست.اغیرب   الف هر پس،  
برقرار است با توضیح س(  م   قاعدة  متعارف  اما های  نیست س   قاعدة   ؛  برقرار  زیرا در   ؛ م( 

ممکن است این اتفاق رخ داده   ،صادق باشند   ب نیست  الفهیچ ممکنی که    هایجهان   برخی 
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 تواند صادق باشد.نمی ،  غیرب است   الف هر ها  در این جهان   ؛ اماالف موجود نیست باشد که  
 هایی مشابه دارند.شده نیز توضیح های شناخته ه قاعد سایر 

نشان (  2019  ، ب 1389  ، 1388)فلاحی  عکس نقیض موافق است.    ن آفری مشکل تنها مورد  
به هر هایی که  بندی بر اساس صورت   برای موجبه کلیه   عکس نقیض موافق   قاعدة داده است که  

 برقرار نیست.  حفظ کنند را    وجود  قاعدة نحوی 
 ب است.  الف هر ( م ن ع 

 غیرب غیرالف است.پس، هر 
این قرار دلیل آن  (  1386بندی فلاحی )صورت   بارهدر   ب   الف هر کنیم    فرض   : است   از 

، . در این وضعیت معنایی باشد که شامل همه چیز شود ب    نیز فرض کنیم که  صادق است.،  است 
زیرا بخش صادق نیست؛    هر غیرب غیرالف استدهد که  غیرب موجود نیست. این نشان می 
 از محتوای آن وجود غیرب است. 

نیز عکس نقیض موافق   مقالة حاضر بنا بر تفسیر    که   توان استلال کرد دلیل مشابهی می به  
 ب است الف هر جهان ممکنی را در نظر بگیرید که در آن    شود. ی موجبه کلیه مخدوش می ابر 

غیرب   چیز باشد. در این صورت ب معنایی عام و شامل همه صادق است. نیز فرض کنید که  
در این جهان صادق   هرغیرب غیرالف استدهد که  در این جهان موجود نیست. این نتیجه می 

بود. نتیجه غیرب موجود می بایست  صفتیِ معدوم می طبق بی   ، بود زیرا اگر صادق می   ؛ نیست 
ای که ب معنایی شامل همه چیز باشد برقرار  عکس نقیض موافق در نمونه  قاعدة این است که 

 نیست.
توان به نحو معقولی در آن تردید می ها فرضی هست که  به نظر من در هر دوی این استدلال 

این   های حکم ایجابی محتوایی با ساختار یکسان دارند.همه نمونه . آن فرض این است که  کرد 
 نامم.می   یکنواختی معنای حکم ایجابیفرض را  

 یکنواختی معنای حکم ایجابی:
ها در محتوای نمونه   تفاوتها ساختار محتوایی یکسانی دارد و  نمونه  ة حکم ایجابی در هم

 هاست.تفاوت در محتوای موضوع و محمول آن صرفاً به 
ایجابیفرض کنیم که  حال،   نباشد. در   یکنواختی معنای حکم  توان صورت می این برقرار 

محتوایی جز آنچه در تفسیر این مقاله آمده   ب است   الفهر فرض کرد که در برخی موارد  
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نتیجه    تواند می بندی کرده است دارد. یکی از این موارد متفاوت  فلاحی آن را صورت است یا  
که   در مثال نقض بالا مشخص،  طور  به بحث باشد.  اج عکس نقیض موافق در شرایط موردِاستنت

متفاوت   با ساختاری  محتوایی   غیرالف استهر غیرب  ممکن است که    در آن غیرب وجود ندارد 
 1داشته باشد که با صدق آن سازگار باشد. با موارد دیگر  

در خلال   سینا ابن جالب است بدانیم که    اما؛  به نظر برسد   غریب   موضع ممکن است که این  
 یید أ ت عباراتی دارد که این ایده را    العبارة   کتاب در  های موجبه  توضیحش برای محتوای گزاره 

 فإنّ الإثبات الذی ربّما استعمل علیها  الأشیاء التی لا وجود لها بوجه فأمّا  »:  نویسد می  سینا ابن   کند.می 
. ، معناه أنها لو کانت موجودة وجودها فی الذهن لکان کذا أنّ الذهن یحکم علیها بأنها کذا حین یری  

 . ( 81-80، ص م  1964)  « الخلأ أبعاد و هذا کما یقال: إنّ  
تواند صادق می   ، ب است  الفهر ها ال م استع تصریح دارد که در برخی   سینا ابن در این متن 

هایی هستند که در ها وضعیت این استعمال   موجود باشد.   به هیچ نحوی   الف آنکه  بدون   ، باشد 
خلأ   سیناابن موجود نیست. مثال    نحوی هیچ به   الف ایم که  ها احتمالًا از پیش مفروض داشته آن 

، ناممکن است ازآن بیش و    دانیم که خلأ موجود نیست می   سینا ابن ارچوب فلسفی  هاست. در چ 
: مثلًا گوییم خصوص آن سخن ایجابی می ن شرایط نیز گاهی در حتی در ای   ؛ اماکه موجود باشد 

در این اوضاع، این است که    سیناابن پیشنهاد    خلأ فلان صفات را دارد.توانیم بگوییم که  می 
. حال چون داشت صفات را می فلان    ، بود اگر خلأ موجود می است که  نظر ماست این  آنچه موردِ

فلان صفات را خلأ  توان گفت که  مستقل از صدق مقدم خود است، می جمله شرطی  صدق  
 صادق است. ، دارد 

 گذارد.را کنار می   یکنواختی معنای حکم ایجابیروشنی  به   سینا ابن   متن، در این    توجه کنیم که 
تحلیلش از محتوای حکم ایجابی که    ، مشخص طور  به  های  طبق استدلال او مدعی است که 

شود. یکی از این دهد که موضوع حکم موجود است، در مواردی نقض می خودش نتیجه می 
خصوص موضوعی است که از پیش مفروض است که ارد حالتی است که حکم ایجابی در مو

موضوع موجود نیست تحلیل محتوای حکم ی که  البته در همه موارد  به هیچ نحو وجود ندارد. 
چنین   که موضوع به هیچ نحو وجود ندارد   ایجابی چنین نیست، بلکه صرفاً در برخی موارد

 
دانان در تاریخ غربی منطق به کار بسته است  ها را در بررسی آراء بسیاری از منطق یی، عدم یکنواختی تحلیل گزاره .1
(2021 .) 



 53  داود حسینی /... در شدن منطقیقاعده وجود )قاعده فرعیت/استلزام( و نتیجه

ارائه دقیقاً در چه اوضاعی چنین تحلیلی رواست  اینکه  معیاری برای    سینا ابن تحلیلی رواست.  
مواردی که موضوع به برخی از  در  روشن است که این چندگانگی تحلیل را    ؛ اما نکرده است 

 .مجاز شمرده است هیچ نحو موجود نیست 
عکس نقیض موافق   قاعدة توان در احیای  می   سینا ابن پیشنهاد من این است که از این موضع  

ب معنایی موردی است که    ه قاعد مثال نقض برای برقراری این  بهره جست. در بالا گفته شد که  
ثال کاملًا بینیم که این م نحو وجود ندارد. اکنون می هیچ به رو غیرب  ؛ ازاین است شامل همه چیز  

 در آن تفاوت تحلیل محتوای موجبه را مجاز شمرده است.   سینا ابن منطبق بر حالتی است که  
 هقاعد که محمول مقدمه  حالتی در ، عکس نقیض موافق   قاعدةکه در کافی است در نظر بگیریم 

 حالات دیگر است.متفاوت با   ه قاعد ، محتوای نتیجه است معنایی شامل همه چیز 
 ب شامل همه چیزحالت نخست: 

 ب است. الف هر 
 .بود بود آنگاه هر غیرب غیرالف می پس، اگر غیرب موجود می 

 حالت دوم: سایر موارد
 ب است. الف هر 

 پس، هر غیرب غیرالف است.
)در تالی شرطی در   هر غیرب غیرالف است در نظر داشت که در هر دو حالت،  باید    البته 

در شرایط   سینا ابن همان تحلیلی را دارد که  عنوان کل نتیجه در حالت دوم( حالت نخست و به 
شرطی است،   تالی   هر غیرب غیرالف است   در حالت نخست، چون گزاره   گفته است.   عادی 

. در حالت دوم چون هیچ شرطی در کار که غیرب موجود است   آورد می ن لازم  این تحلیل  
متوجه این در این حالت ایرادی    اما  ؛آورد که غیرب موجود است نیست، این تحلیل لازم می 

 1ایم.زیرا از ابتدا فرض موجود بودن غیرب را داشته   ؛ تحلیل نیست 
مفروض گرفته ذکر یک تفاوت در اینجا لازم است. در ادبیات منطق تطبیقی در دوره معاصر  

ها  : در برخی موارد این گزاره یکنواخت نیست   سینا ابن بندی محصورات  شده است که صورت 
غیرموجهاتی بندی  های خارجیه صورت خارجیه هستند و در برخی موارد حقیقیه. نیز گزاره 

 
قاعده  خوب است توجه شود که چنین مانوری برای نجات قاعدة عکس نقیض موافق در اختیار سایر معاصران که   .1

 دانند نیز هست. را یک استنتاج منطقی می وجود
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درح  گزاره الی دارند،  صورت که  حقیقیه  نمونه های  بالا  در  دارند.  موجهاتی  این بندی  از  ای 
اند روشنی اظهار کرده معاصران به دیگر، ظاهراً  عبارت به   ؛( نقل شد 1386)   تمایزگذاری از فلاحی

این است که پیشنهاد   مسئله شود.  نقض می   یکنواختی معنای حکم ایجابی   سینا ابن که از نگاه  
 مطلب موردتوافق دارد.چه تمایزی با این   مقالة حاضر 

کنم. بر   تر بیان روشن اجازه دهید ابتدا عدم یکنواختی موردتوافق میان معاصران را  در پاسخ  
 یکنواخت   تمایزیک  ها(  بندی آن های حقیقه و خارجیه )و صورت تمایز گزاره طبق این نگاه،  

محتوا   ، شود آنگاه در همه مواردی که اظهار می   ،ای خارجیه باشد است. به این معنا که اگر گزاره 
آنگاه این گزاره نیز در همه مواردی   ، ای حقیقیه باشد نیز اگر گزاره   بندی یکسانی دارد. و صورت 

اظهار می  ازاین بندی یکسانی دارد محتوا و صورت   ، شود که  توافق در میان ، از نگاه موردرو ؛ 
 ست.واقع ا های محصوره  یکنواخت در محتوای گزاره   ی ایهام معاصران، 
در  که  این  است  پیشنهاد  حالی  حاضر بنابر  ایجابی ،  مقالة  حکم  معنای  طور به   یکنواختی 

 است  مقالة حاضر ادعا کرده است و مستند پیشنهاد    سینا ابن شود. آنچه  مندی نقض می غیرنظام 
ها به حقیقیه و خارجیه ندارد. او صرفاً بیان کرده است که در برخی بندی گزاره نوع ارتباطی به 

محتوای گزاره ایجابی متفاوت از حالات   موارد )گاهی وقتی موضوع به هیچ نحو موجود نباشد(
کم او هیچ خاصی ندارد، یا دست   قاعدة هیچ    سینا ابن این حالت استثنا در نظر    معمول است. 

را به  سینا ابن توان این استثنای می مشخصی را بیان نکرده است. در بالا پیشنهاد کردم که   قاعدة 
روشن   عکس نقیض موافق را اجرا کنیم.   قاعدة : حالتی که قرار است  حالتی دیگر نیز تعمیم داد 

های حقیقیه ارتباطی به تمایز گزاره   ، سینا ابن ، نظیر استنثنای خود  است که این تعمیم پیشنهادی 
 و خارجیه ندارد. 

کرده   بیان   سینا ابن حاضر از  ة  رسد تفسیری که مقال حاصل این بحث این است که به نظر می 
روشنی پذیرفته به های حملی  در مباحث استنتاج های مرسومی را که او  ه قاعد تواند  است، می 

 1در خود جای دهد.  آنچه در ادبیات معاصر رواج دارد، ، به نحو متمایزی از  است 

 
موارد،  می .1 برخی  در  که  کمابندانیم  سخنان  نمونهسینا  برخی  برای  است.  گفته  ناسازگاری  بحثی وبیش  و  ها 

تواند معیاری برای  ب. طبیعی است که این موارد را از بحث خارج کنیم؛ زیرا نمی  1389خصوص ر.ک: فلاحی،  دراین
های منطقی سازگار با تفسیر حاضر مجالی  ازاین، بررسی تفصیلی قاعدهبررسی صحت و سقم تفسیر حاضر باشد. بیش

 طلبد. جدا می
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 گیرینتیجه 

اخیر محدود   قاعدة بحث را به    ،وجود   قاعدةفرعیت/استلزام و    قاعدة با تفکیک میان  در این مقاله  
که  کردیم. ملاحظه   بود  آن  تحدیدی  ما   سینا ابن برای چنین  پرداخته است و قصد  به دومی 

عناصر دریافتیم که    هقاعد در دفاع از این    سینا ابن های  با تحلیل استدلال   ست.سیناابن بررسی نظر  
های ای که با این تفسیر از استدلال مسئله ها حاضر هستند.  متافیزیکی مهمی در این استدلال 

 مسئلهمنطقی است یا متافیزیکی؟ برای پاسخ به این    ه قاعد این  طرح کردیم این است که    سینا ابن 
 سیناابن پرداختیم. با استناد به اظهارات  سینا ابن شدن منطقی از نگاه  ابتدا به چیستی رابطه نتیجه 

استدلال  منطق ورزی و  در  او  نتیجه   ، های  مفهوم  که  اقامه کردیم  نگاه دلایلی  در  منطقی  شدن 
مدلی مدلی را به یک تعریف نظریه مدلی مهم است. این جنبه نظریه جنبه نظریه شامل یک    سیناابن 

ارتقا بخشیدیم که با تعریف استاندارد امروزین مبتنی بر تعریف تارسکی شدن منطقی  از نتیجه 
لازم شدن منطقی  سپس نشان دادیم که چگونه این تعریف از نتیجه   تمایزهایی دارد. ها و  شباهت 

آنگاه به  یک استنتاج منطقی نباشد، بلکه یک استلزام متافیزیکی باشد.  وجود  قاعدة آورد که  می 
را متهم به خلط   سیناابن چنین تفسیری  اینکه  برخی اشکالات این تفسیر پاسخ گفتیم، ازجمله  

پس از تثبیت تفسیر ارائه شده نشان دادیم که دو نتیجه مهم در کند. میان منطق و متافیزیک می 
که   است  این  نتیجه  نخستین  آمد.  خواهد  تفسیر  این  از هر صورت پی  که  تحلیلی  یا  بندی 

یک استنتاج را    وجود   قاعدة در دوره معاصر طرح شده است که    سیناابن   های محصوره گزاره 
های منطقی ه قاعد ست. نتیجه دوم این است که  سیناابن منطقی تلقی کند، تفسیر نادرستی از  

ها متعهد شده است، طبق تفسیر این مقاله برقرار خواهند صراحت به آن به   سینا ابن مرسومی که 
 سیناابن عکس نقیض موافق است. دلایلی اقامه کردیم که ازنظر    قاعدةتنها معضل برقراری    ماند.

همه   در  ایجابی  ندارد.احکام  یکسانی  تحلیل  که چگونه  موارد  کردیم  موضعی چنین    تبیین 
دهند که این نتایج نشان می   های منطقی معتبر نگه دارد. ه قاعد را نیز در میان    هقاعد تواند این  می 

و ثانیاً کارایی مناسبی    اولًا موضعی خنثی نسبت به سایر مواضع نیست  سینا ابن تفسیر حاضر از 
 دارد.  سینا ابن در فهم منطق  
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